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پایه یازدهم
         نکته   شاملو و فروغ فرخزاد در حد یک‌بیت!

         نوستالژی  ‌  رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن
»رو سر بنه بالین تنها مرا رها کن/ ترک من خراب شبگرد مبتلا کن«؛ این غزل مولانا برای آن‌ها که در دهه هفتاد با صدای عصار آشنا شدند، قطعا یادآور 
سبک و سیاق جدیدی بود که این خواننده آن‌روزها در آثارش پیاده می‌کرد. در کنار این غزل، در کتاب درسی این مقطع، زندگی جلال‌الدین محمد، 
مشهور به مولوی با قلم بدیع‌الزمان فروزانفر هم آمده است. جالب اینجاست، خلاف دهه‌های گذشته بالاخره اشعاری عاشقانه از لیلی و مجنون نظامی 
هم حضور دارد. از نکات جالب دیگر در این کتاب حضور اشعاری از سید‌حسن حسینی از مجموعه »همصدا با حلق اسماعیل«، تک‌بیتی از نعمت‌الله ولی 
و قصه‌ای از رسول پرویزی است؛ آثاری که شاید رویکرد و جهان‌بینی مؤلفان آن چندان با تفکر رسمی میانه‌ای نداشته باشد. تک‌بیتی هم از محمدعلی 
بهمنی، شاعر و ترانه‌ســرای معاصر به میان می‌آید. اما این تنها نامی نیســت که از معاصران در این کتاب آمده. در کتاب نگارش همین پایه که در تمام 
رشته‌ها مشترک است، با »سه‌تار« جلال آل احمد، »سووشون« دانشــور، اثری از محمدرضا بایرامی)داستان‌نویس معاصر(، تک‌بیتی از مرحوم حسین 
منزوی)غزل‌سرای معاصر( آشنا می‌شوید. هرچند همچنان نامی از بعضی معاصران مشهور نیست. فقط در کتاب علوم و فنون ادبی)2( که مختص رشته 
علوم انسانی است، بندی کوتاه از فروغ فرخزاد ذکر می‌شود و در مثال تشبیه، قطعه‌ای کوتاه از احمد شاملو. این دو مثال آنقدر کوتاه هستند که حتي به 
سه‌خط هم نمی‌رسند! گویی اصلا چنین کسانی وجود نداشته‌اند! اما نکته متناقض، حضور نام مهدی حمیدی شیرازی با شعر »به مغرب سینه‌مالان قرص 
خورشید« در کتاب مشترک تمام رشته‌هاست. علاقه‌مندان می‌دانند که حمیدی شیرازی همان شاعری است که شاملو با تندترین نیش و کنایه‌ها شعری 
علیه او دارد و بازی روزگار چقدر در این همجواری‌های هرچند بعید، غریب اســت: »یک‌بار هم حمیدی‌ شاعر را در چندسال پیش بر دار شعر خویشتن 
آونگ کرده‌ام« شاملو در این شعر اشاره به شعر معروف خود »نه فریدونم من/ نه ولادیمیرم...« در مجموعه »هوای تازه« دارد؛ جایی که می‌گوید: »من به 
دربان پُرشپشِ بقعه‌ امام‌زاده کلاسیسیسم/ گوسفندِ مسمّطی/ نذر/ نکردم!« چون به‌هر‌حال کمتر کسی از علاقه‌مندان حرفه‌ای شعر معاصر فارسی است 

که نداند حمیدی شیرازی چه ستیزی با شعر نو،‌ به‌خصوص نیما داشت. اما آنچه از شاملو و فروغ در کتاب علوم و فنون ادبی)2( آمده این شعرهاست:
نه/ این برف را/ دیگر سر باز ایستادن نیست/ برفی که بر ابرو و موی ما می‌نشیند )شاملو(

شب در تمام پنجره‌های پریده‌رنگ/ مانند یک تصور مشکوک/ پیوسته در تراکم و طغیان بود )فروغ(

پایه دهم
         نکته   از محافظه‌کاری درباره حافظ تا پنهان‌کاری درباره خیام!

         نوستالژی  ‌  تو را من چشم در راهم شباهنگام...
در گشت‌و‌گذاری اجمالی به کتاب فارســی پایه دهم، چندنکته انتقادی بیش از همه به چشم می‌آید. اول اینکه 
دوباره یک مثنوی از نیما یوشیج انتخاب شده است و هنوز برای دانش‌آموزان مدارس اهمیت او در شعر نو شرح داده نشده. اصلا این اصرار 
در انتخاب قالب‌های کهن برای پدر شعر نو همانطور که گفتیم همچنان پرسشی قابل تأمل است! هرچند که البته در کتاب علوم و فنون 
ادبی)1( که مختص رشته علوم انسانی است، شعر نوی معروف »تو را من چشــم در راهم...« آمده است. انتقاد دیگر به حضور دیرهنگام 
شاعری نظیر »خیام« است. شاعران و نویسندگان تمام جهان، ادبیات فارسی را به نام چند‌نفر بیشتر نمی‌شناسند که یکی از آن‌ها بی‌شک 
حکیم عمر خیام و رباعی‌های اوست؛ با این‌حال احتمالا تدوین‌کنندگان ترجیح داده‌اند اسم او از چشمان دانش‌آموزان پنهان بماند، مبادا 
که با خواندن اشعارش دچار سردرگمی شوند! همین موضوع به نحوی دیگر درباره شعر حافظ نیز صادق است. در بخش ادبیات غنایی، یکی 
از غزلیات حافظ انتخاب شده است که شاید کم‌ربط‌ترین اشعار او به ادبیات غنایی باشد: »هر آنکه جانب اهل وفا نگه دارد/ خداش در همه 
حال از بلا نگه دارد«. درحالی‌که انتخاب‌های بسیار بهتری پیش روی نویسندگان بود. با این‌حال به‌نظر می‌رسد نوعی محافظه‌کاری آن‌ها 
را از انتخاب‌های دیگر واداشته است. هرچند این کتاب از نکات جالب هم خالی نیست. از جمله انتخاب قصه »دیوار« از جمال میرصادقی، 

چهره شاخص ادبیات داستانی معاصر. 

پایه پنجم
         نکته   »ای ایران، ای ســرای امید« سروده هوشنگ 

ابتهاج)سایه( با صدای استاد شجریان...
         نوستالژی  ‌  در کنار خطوط سیم پیام

»ای همه هستی ز تو پیدا شده« از مخزن‌الاسرار نظامی از همان 
ابتدا در کتاب‌ مدارس بود و هنوز هم هست. هرچند بعدها محمد 
اصفهانی هم آن را خواند و شاید علاقه‌مندانش خاطرشان باشد. 
با این‌حال حضور متن‌های ترجمه به‌تدریج در این کتاب پررنگ 
می‌شود؛ از جمله متنی از نانسی سویتلند، ترور رومین و... اما 
مهم‌ترین نکته در کتاب پنجم دبســتان شاید حضور چندین 
اثر ملی و حماسی باشد؛ از جمله شعر معروف »ای ایران ای مرز 
پرگهر« اثر حسین گل گلاب و بیت »چو ایران نباشد تن من مباد/ 
بدین بوم و بر زنده یک تن مباد« ســروده فردوسی. در کنار این‌دو 
باید شعر »ایران، ای سرای امید« اثر هوشــنگ ابتهاج)سایه( را 
هم اضافه کنیم كه در دهه‌های گذشته اصلا در کتاب‌های درسی 
حضور نداشت. سایه در دهه‌های اخیر شهرت و مقبولیتی دوچندان 
یافته و استاد شجریان هم با صدای بی‌نظیر خود این اثر را ماندگار کرده 
است. تدوین‌گران کتاب همچنین ترجیح داده‌اند قصه زال و 
سیمرغ فردوسی را هم برای کودکان شروع کنند تا 
بعدها هرچه بیشتر با شجره‌نامه رستم 
آشنا شوند. اما از نکات جالب دیگر 
در این کتاب حضور شعر معروف 
»کاجســتان« است که همگی 
آن را به خاطر دارید: »در کنار 
خطوط سیم پیام...« سروده 
محمدجواد محبت که هنوز 
هم در کتاب پنجم دبستان 
هست. نویســندگان کتاب 
درسی برای اولین بار در این 
پایه نامی از مولوی ذکر می‌کنند 
و بــا آوردن شــعری از »مثنوی 
 معنــوی« و همچنیــن متنی از 
»فیه مــا فیه« تــاش دارند 
به‌تدریج مخاطب‌شان را با این 
چهره بزرگ فرهنگ و ادب 

ایران آشنا کنند. 

پایه ششم
         نکته   داستانی از محمدرضا سرشار)رضا رهگذر( که 

با رویکرد خاص خود همیشه منتقدانی داشته و دارد...
         نوستالژی  ‌  دوکس رنج بیهوده بردند...

کتــاب پایه ششــم هم مثل 
کتاب‌های دیگر نسبت به 

دهه‌های گذشته تغییرات 
فراوانی داشــته. در این 
کتاب درسی به نام‌هایی 

همچــون ابوالفضل 
لــف  مؤ ( بیهقی
بیهقــی(،  تاریــخ 
محمــود  شــیخ 

لف  مؤ ( ی شبســتر
گلشــن راز(، ابوعلــی 
بلعمی)مؤلــف تاریــخ 

بلعمــی( و ســندبادنامه و 
قابوس‌نامه و سیاســت‌نامه و... 

برمی‌خورید کــه البته جــزو مفاخر 
ادبیات کلاســیک ایران هســتند. هرچند نباید از یاد برد 

که شــاید مثال‌هایی از ســعدی همچنان یکی از پرتکرارترین‌های کتاب‌های 
درسی را تشــکیل می‌دهد و پیش از این هم در کتاب‌های اول تا پنجم فراوان بود. 

از جمله حکایت معروف او در باب  هشتم که اینطور آغاز می‌شود: »دوکس رنج بیهوده 
بردند و سعی بی‌فایده کردند: یکی آن که اندوخت و نخوَرد و دیگر آن که آموخت و نکرد.« 
تدوین‌کنندگان همچنین به توضیح »هفت‌خوان رســتم« فردوســی هم نظر داشته‌اند 
و مفصل آن را برای دانش‌آموزان شــرح داده‌اند. همچنان شــعری میهنی از ایرج‌میرزا 
هم دوباره انتخاب کرده‌اند: »ما که اطفال دبســتانیم/ همه از خــاک پاک ایرانیم«. اما از 
نویسندگان معاصر کم‌کم ردپاهایی در کتاب‌های پایه می‌بینیم؛ از جمله داستان »دوستان 
همدل« نوشته محمدرضا سرشار که البته به جهت رویکرد خاص فکری خود منتقدانی 
هم داشته و دارد؛ چهره‌ای که صدای او در دهه شــصت با »قصه ظهر جمعه« آشناست. 
در این کتاب برای اولین‌بار قصه‌ای هم از هوشنگ مردای کرمانی گنجانده شده با عنوان 
»آب انار« که می‌تواند سرآغاز آشنایی بچه‌ها با این نویســنده مشهور کودک و نوجوان 
باشد. ضمن اینکه روایت ماجرای برخورد عطار و مولانا هم یکی دیگر از نکات جالب این 

کتاب درسی است. 
 بحث ما این است که چقدر کتاب‌های درسی فارسی و 
نگارش مــدارس در شناســاندن مشــاهیر ادبی به 
مخاطبان‌شان که دانش‌آموزان هستند موفق هستند؟ 
البته نمی‌خواهم نقش معلم را نادیده بگیرم. چون اینجا 
پیام‌رسان فقط کتاب نیست و توامان، آموزگار هم اهمیت 

بالایی دارد.
این نکته که درباره معلمان اشاره کردی، بسیار مهم است چون 

متأسفانه بعضی از خود معلمان هم آن را نمی‌دانند!
می‌شود توضیح بدهید...

ببینید، شما اگر نظام آموزش کشوری مثل انگلستان را نگاه 
کنید، کتاب‌های درسی یکسانی برای آموزش در کل کشور 
در نظر نگرفته‌اند؛ ســرفصل‌های مشخصی در نظر گرفته‌اند. 
به عنوان مثال درباره زبان و ادبیات انگلیسی، دانش‌آموز دوم 
ابتدایی از ابتدا تا انتهای سال تحصیلی، قرار نیست صفحات 
یک کتاب مشــخص را به پایان برساند بلکه باید در طول این 
سال با مثلا 10 سرفصل آشنا شــود. با این روش، کتاب‌های 
واحدی هم برای آن‌ها تعریف نمی‌شــود. چون بر اساس یک 
سند بالادستی که برخاســته از یک سیستم آموزشی کاملا 
مهندسی‌شــده اســت، به این نتیجه رســیده‌اند که اهداف 
مشخصی باید تأمین شــوند و این معلم است که کتاب‌های 
متنوعی را بنا به ســبک و روش خودش برای رسیدن به آن 
اهداف انتخاب می‌کند. چون همچنــان اعتقاد دارند که اول 
معلم اصل است، بعد کتاب درسی. در پایان سال تحصیلی هم، 
نظام آموزشی کشوری مثل انگلستان توقع دارد اگر آزمونی 
سراسری برگزار کرد، دانش‌آموز از پس آن آزمون بربیاید. در 
واقع ما آزمونی سراسری می‌بینیم و بچه‌هایی در آن شرکت 
می‌کنند که با شیوه‌های متفاوت آموزش دیده‌اند. این نشان 
می‌دهد که این نوع سیستم آموزشی چه نقش عظیمی برای 
معلم قائل اســت. معلم در این نوع رویکرد، با سبک خودش، 
با نوع تمرینــی که خودش صلاح می‌داند و بــا آن متونی که 
خودش انتخاب کرده، کار را پیش می‌بــرد. وقتی خودت را 
محدود می‌کنــی به یک کتاب آموزشــی، نتیجه معادله این 
خواهد بود تمام عیوب و ضعف‌های آموزش و پرورش ایران در 
کتاب درسی قرار می‌گیرد. درحالی‌که این معادله غلط است. 
کتاب درسی نباید آنقدرها مهم باشد. چون ما نمونه‌هایی نادر 
اما درخشان از معلمان یا همکاری داریم که بنده از نزدیک چه 
در کارگاه‌های تهران و چه در شهرســتانم آن‌ها را دیده‌ام که 
این عزیزان خودشان را از کتاب درسی بیرون کشیده‌اند و در 
حال انجام کار خودشان هستند؛ نه تنها وقت هم کم نمی‌آورند 
بلکه با خلاقانه‌ترین روش‌ها، به جز کتاب درسی می‌روند سراغ 
روش‌های آموزشی خودشان. آموزش و پرورش هم معترض 

چنین روشی نیست و حتی چنین توقعی هم دارد. 
 یعنی بازرس‌های احتمالی با چنین معلمانی برخورد 
نمی‌کنند که چرا کتاب درسی را درس نمی‌دهی و سراغ 

روش خودت رفته‌ای؟
من با قطع و یقین به شما می‌گویم اینطور نیست و اگر روش 
درست باشــد، حتي اگر بازرس هم حضور پیدا کند، به معلم 
معترض نمی‌شود که شما چرا فقط روی کتاب درسی متمرکز 
نیستی؟ چون خود نویســندگان کتاب درســی هم چنین 
انتظاری ندارند. در مقدمه‌ کتاب‌های درسی هم نوشته‌اند. اما 
متأسفانه خیلی از معلمان و دبیران ما همین مقدمه کتاب‌های 
درسی را هم مطالعه نمی‌کنند. شما در پایان کتاب‌های درسی 

منابع پیشنهادی را می‌بینید.
 پس  در دهه‌های گذشته که دانش‌آموز عموما خودش 
از طریق آموزگار، علائق شخصی، دوستان یا مدارس خاص 
به شناخت بیشتر و عمیق مفاخر ادبی ترغیب می‌شد، الان 
هم به همین شکل اســت؟ یعنی اگر قدیم دانش‌آموز با 
کتاب‌های درســی نبود که علاقه‌ای بــه مفاخر ادبی و 
پی‌گیری شناخت‌شان پیدا می‌کرد، این معضل در حال 

حاضر هم وجود دارد؟
من می‌گویم شما باید از زاویه‌ای دیگر هم به این پرسش نگاه 

کنید. فرض کنیــد همین حالا بهترین متن را از یک شــاعر 
انتخاب کنید و در یک کتاب درسی بگذارید. حالا معلمی را 
فرض کنید که برخوردی از ســر بی‌مهری با این متن داشته 
باشــد. چه اتفاقی می‌افتد؟ اجازه بدهید مثالــی بزنم. مثلا 
شخصیتی نظیر ملک‌الشــعرای بهار را در نظر بگیرید که آثار 
درخشانی هم دارد و در کتاب‌های درسی هم نمونه‌های زیادی 
از او انتخاب شده است. یک نفر می‌آید شخصیت ملک‌الشعرای 
بهار را معرفی می‌کند و به تأثیرش در ادبیات و تاریخ، و حتي 
تاریخ اجتماعی ایران می‌پــردازد و علــت تأثیرگذاری این 
شخصیت را با عشق برای شاگردان توضیح می‌دهد. مقصودم 
از عشق البته شعار نیست؛ آموزگار خودش به آن مفهومی که 
در نظر دارد انتقال بدهد عشق می‌ورزد و حالا می‌خواهد آن 
را به شاگردان منتقل کند. حالا اگر در کتاب درسی یک متن 
متوسط از بهار انتخاب شده باشد، معلمی با این روش، می‌آید 
پنج شــش متن دیگر هم کنار این می‌گــذارد و برای بچه‌ها 
می‌خواند؛ تصاویری از آن دوره را نشان می‌دهد، بریده جرایدی 
که بهار سردبیرش بوده انتخاب می‌کند، اهمیت ملک‌الشعرا را 
در نوگرایی و درک تغییر زمانه توضیح می‌دهد، به جنبه‌های 
او در ژورنالیسم ادبی و سیاسی اشاره می‌کند و... ملک‌الشعرا در 
زمان خودش سه مجله منتشر می‌کند که هر سه در آن زمان 
شبیه یک اپلیکیشن یا یک وب‌ســایت روزآمد امروز ما عمل 
می‌کردند؛ محل‌هایی که اخبار و تحلیل‌های مختلف از طریق 
آن‌ها منتشر می‌شــد. خب ببینید اگر معلمی به همه این‌ها 
اشاره کند، این نوع روش آموزشــی‌اش چقدر تفاوت خواهد 
داشت! چون یک درس سه صفحه‌ای در یک کتاب درسی مگر 
چقدر امکانات و ظرفیت و برد دارد که شــما قرار باشد به آن 
بسنده کنید؟ حالا اگر همین رویکرد خلاقانه معلم، در کتاب 
درسی هم مراعات شده باشــد، نور علی نور است. اگر تصاویر 
بهتری در کتاب عرضه شــود، حتما تأثیرگذارتر خواهد بود؛ 
عکس‌های بهار، اطلاعات خــاص، گرافیک متفاوت و... همه 

این‌ها مطمئنا می‌تواند به کیفیت کمک کند.
 شاید البته با نوع محافظه‌کاری که در تدوین کتاب‌های 
فارسی و نگارش مدارس اعمال می‌شود، کیفیت خیلی هم 
بالا نرود. به‌خصوص درباره تاریخ ادبیات معاصر، آنقدر با 
محافظه‌کاری عمل کرده‌اند که انگار گمان می‌کنند اگر به 
حذف بعضی نام‌ها و چهره‌ها ادامه بدهند، می‌توانند آن‌ها 
را از تاریــخ ادبیــات حذف کننــد. دلیــل این همه 

محافظه‌کاری‌ها چیست؟
این پرسشی که مطرح می‌کنی به بحث »انتخاب متن« مربوط 
می‌شود. یعنی اگر بخشی از صحبت‌های ما تا اینجا به شیوه 
تألیف و شــیوه تدریس مربوط بود، اینجا به بحث »انتخاب 
متن« می‌رسیم. در انتخاب متن، مولف کتاب درسی با دو آیتم 
روبه‌رو است؛ یکی انتخاب متن، یکی انتخاب پدیدآورنده. به 
هر حال یک‌ســری از پدیدآورندگان همچنان که در صدا و 
سیما نمی‌شود از آن‌ها اسم برد، در کتاب‌های درسی هم این 
مجوز حضور را ندارند. این موضوع خیلی مشــخص و روشن 
است و آدم‌هایش هم مشخص هستند؛ افرادی که بیشتر هم 
از معاصرانند تا متقدمین. این یک محدودیت است. با اینکه به 
این محدودیت شدیدا معترض هستم اما آن را در کلیت کار 

چندان تعیین‌کننده نمی‌دانم.
 چرا؟

فرض کنید ما 100 چهره فاخــر در ادبیات‌مان داریم که 90 
تای این‌ها را در کتاب‌های درسی معرفی کرده‌ایم و 10 تای 
آن‌ها را به همان دلایلی که گفتیم نیاورده‌ایم. یعنی فرض کن 
آن 90 تا را معرفی کرده‌ایــم و آن 10 تا را حذف کرده‌ایم. اما 
آیا ما همان 90 چهره را هم به‌درستی معرفی کرده‌ایم؟ الان 
فردوسی و عطار و نظامی و اخوان و سپهری و بزرگ علوی و 
جمالزاده خیلی خوب معرفی می‌شوند؟! در واقع ما الان در آن 
90 درصد گیر هستیم که حضور دارند نه در آن 10 درصد که 
حذف شده‌اند! چون آن 10 درصد را آموزگار می‌تواند خودش 
در کلاس‌هایش وارد کند. هیچ کاری هم ندارد. ضمن اینکه 

انتخاب‌هایی هم که از این 90 درصد انجام شده، انتخاب‌هایی 
هستند که درباره آن بحث هست. ما در این قسمت گرفتاری 
داریم. اصلا محدودیت اینجا بیشــتر به چشــم می‌آید تا آن 

موردی که شما اشاره کردی.
دلایلش چیست؟

چند دلیــل دارد؛ اولــی بی‌ســلیقگی و بی‌ذوقــی بعضی 
نویسندگان کتاب‌های درسی است.

 صرفا بی‌سلیقگی نیست. مثلا اولین شعری که از نیما 
در کتاب‌های پایه مدارس می‌آید، در کلاس نهم است که 
یک غزل از نیما یوشیج انتخاب کرده‌اند! درحالی‌که خب 
همه می‌دانیم نیما پدر شــعر نو است! چرا نباید نیما را از 
همان اول با شــعرهای نوگرایانه معرفی کرد و بعد سراغ 
سابقه‌اش رفت؟ این به همان دلیل محافظه‌کاری است که 

گفتم. 
 خب مــن می‌روم ســراغ دلیل دیگــر که بــه آن می‌گویم 
بی‌سوادی. اما منظورم از این بی‌سوادی چیست؟ آیا نویسنده 
کتاب درســی به این علت از بین آثار نیمــا، غزلی را انتخاب 
کرده، چون شــعرهای نویش را نمی‌فهمیده؟ نه! منظورم از 
بی‌سوادی نویسندگان کتاب درسی، بی‌سوادی آن‌ها از »حوزه 
کودکی« اســت. چون ما کلمه‌ای داریم به نام »کودکان« اما 
مفهومی داریم به نام حــوزه »کودکی«. »کودکی« اصطلاح 
جامعه‌شناختی-روان‌شناختی است که مفهوم دیرسالی هم 
نیست. شاید در جهان عمری دویســت، سیصد ساله داشته 
باشــد. یعنی پیش از آن کودکان عملا جزو جامعه محسوب 
نمی‌شدند؛ ســربار خانواده بودند و خانواده منتظر می‌ماند تا 
قد بکشند و به حدی برســند که به نیروی کار تبدیل شوند. 
در ایران هم مفهوم »کودکی« دیرتر به رسمیت شناخته شد 
که شاید بتوان ســابقه آن را به جنبش مشروطیت برگرداند؛ 
همان کسانی که اولین کودکستان‌ها را تأسیس کردند، همان 
کسانی که اولین کتاب‌های کودکان را برای مدارس نوین ایران 
نوشتند و فکر کردند در تعلیم و تربیت برای یک کودک باید به 
صورت تخصصی فعالیت کرد. در ایران شاید حدود صد سال 
است که این حوزه شناخته شــده. با این مقدمه کسی که در 
حال تألیف کتاب درسی کودک اســت، باید حوزه کودکی را 
هم بشناسد و این سوای دانش در حوزه ادبیات و زبان فارسی 
است. این فرد باید بداند وقتی شعر شباهنگام نیما را در فلان 
پایه می‌آورد، دانش‌آموز از آن چه دریافتی خواهد داشــت؟ 
در واقع اینجا مقصود صرفا آشنایی با لغات نیست. یعنی باید 
بداند آیا در این برهه درست اســت که فضای شعر نیمایی و 
زاویه دید مدرن نیما را برای کودک باز کنیم؟ و اگر درســت 
است چطور باید این کار را انجام بدهیم. ضمن اینکه باید دقت 
داشته باشــند خود مفهوم کودکی هم مفهومی است که در 
گذر زمان تغییر میی‌ابد و یک مفهوم ثابت نیست؛ »کودکی« 
دهه نود، هشــتاد، هفتاد و... مفهومش عوض می‌شود. جالب 
اینجاست که ما شاعران و نویسندگان کودک و نوجوانی داریم 
که به چنین چیزی قائل نیســتند. یعنی می‌گویند کودکی 
مفهومی ثابت و مشخص اســت. می‌گویند مفهومی ثابت و 
فطری و غریزی در تمام کودکان وجود دارد که نویسندگان 
و شاعران کودک خودشان را به این مفهوم نزدیک می‌کنند و 
در نتیجه یک اثر ادبی برای کودکان خلق می‌کنند که کودک 
با آن ارتباط می‌گیرد. اتفاقا گفتمان رایجی هم هست. البته 
حرف اشتباهی نیست اما این یک بخش از قضیه است. چون 
مفهوم کودکی، مثل بلوغ و بزرگســالی، در حال تغییر است. 
مثلا مفاهیمی در دوره کودکان دهه شــصت وجود داشتند 
که مفاهیم ثقیلی بودند و بــا آن‌ها ارتباط نمی‌گرفتند و اصلا 
موضوع زندگی‌شان نبود اما ممکن است همان مفاهیم، امروز 
موضوع زندگی‌ کودک دهه نود باشد و درباره‌اش باید صحبت 
شود. مثلا فرض کنید »عشق« برای نوجوانی در سه دهه قبل 
با همین حالا چقدر متفاوت است؟ مصادیقش هم تغییر کرده. 
حالا کســی که در حال انتخاب متن برای کتاب‌های درسی 
اســت، باید به این تغییر هم قائل باشد والا وضعیت به شکلی 
اســت که می‌بینید. اگر خطای دید در این نقطه باشد، مولف 
کتاب درسی شاید باورش نشــود که نوجوان پایه نهم با شعر 
نوگرایانه نیما چه در قالب و چــه در محتوا و زاویه نگاه مدرن 
شــاعر حتی ارتباط بهتری می‌گیرد تا غزلی که خود نیما هم 
دیگر به آن قائل نبود! در همین تهران کارگاهی می‌شناســم 
برای کودکان دبستانی و پیش‌دبســتانی که در آن شعرهای 
یداله رویایی و بیژن الهی هم به خوانش درمی‌آیند و کودکان 
بر پایه دریافتشان از آن شــعرها نقاشی خلق می‌کنند که بی 
تردید هنر مدرس آن کارگاه در انتخاب و شیوه ارائه آن متون 
است. با این حال من اعتقاد دارم بعضی از متن‌هایی که به ویژه 
در دبیرستان دوره دوم انتخاب شده‌اند مناسب هستند و نباید 

تمام آنچه را انتخاب شده نادرست و خطا دانست. 

  شما اگر نظام آموزش کشوری مثل انگلستان را نگاه کنید، کتاب‌های درسی یکسانی برای آموزش در کل کشور در 
نظر نگرفته‌اند؛ سرفصل‌های مشخصی در نظر گرفته‌اند. به عنوان مثال درباره زبان و ادبیات انگلیسی، دانش‌آموز دوم 
ابتدایی از ابتدا تا انتهای سال تحصیلی، قرار نیست صفحات یک کتاب مشخص را به پایان برساند بلکه باید در طول 

این سال با مثلا 10 سرفصل آشنا شود. با این روش، کتاب‌های واحدی هم برای آن‌ها تعریف نمی‌شود.

  مفهوم کودکی، مفهومی است که در گذر زمان تغییر می‌یابد و یک مفهوم ثابت نیست؛ »کودکی« دهه نود، هشتاد، 
هفتاد و... مفهومش عوض می‌شود. مثلا مفاهیمی در دوره کودکان دهه شصت وجود داشتند که مفاهیم ثقیلی بودند و 
با آن‌ها ارتباط نمی‌گرفتند و اصلا موضوع زندگی‌شان نبود اما ممکن است همان مفاهیم، امروز موضوع زندگی‌ کودک 
دهه نود باشد. مثلا فرض کنید »عشق« برای نوجوانی در سه دهه قبل با همین حالا چقدر متفاوت است؟ حالا کسی 
که در حال انتخاب متن برای کتاب‌های درسی است، باید به این تغییر هم قائل باشد والا وضعیت به شکلی است که 

می‌بینید.

چکیده

کودک دیروز یا کودک امروز؟
گفت‌وگو با علی‌اکبر زین‌العابدین، نویسنده کودکان و نوجوانان و دبیر نگارش و مدرس کارگاه‌های نوشتن خلاق 

   گپ

علی‌اکبر زین‌العابدین بیش از دو دهه اســت که در دو حوزه آموزش و ادبیات کودک و نوجوان فعالیت می‌کند. او تدریس نگارش و زبان و ادبیات فارسی را در مدارس به موازات 
فعالیت‌هایش در کتاب و مجلات کودک و نوجوان پیش برده است. در سوابق او همکاری با ماهنامه سروش نوجوان و گروه مجلات رشد به عنوان نویسنده و کارشناس و همچنین 
سردبیری نشریات قلک و فرفره برای کودکان دیده می‌شود. همچنین او مدرس کارگاه‌های ضمن خدمت نگارش و ادبیات فارسی آموزگاران و دبیران است و در برگزاری کارگاه‌های 
تامین مدرس با فرهنگستان زبان و ادب فارسی همکاری داشته. زین‌العابدین هم‌اکنون عضو شورای هماهنگی شبکه ترویج کتابخوانی کشور است. در این گفت‌وگو با او درباره 

چگونگی آشنایی دانش‌آموزان با مفاخر ادبی ایران پرسیده‌ایم که مباحث قابل تأملی را مطرح کرده. در ادامه می‌خوانید.... 

ياسر نوروزي|  شاید برای کســانی که دو‌سه‌دهه قبل 
فارغ‌التحصیل مدارس مختلف در ایران شده‌اند، خواندن 
این گزارش جذاب باشــد. چون تلاش کرده‌ایم نگاهی به 
کتاب‌های فارسی و نگارش پایه اول تا دوازدهم بیندازیم 
و ببینیم چه تغییراتی در آن‌ها حاصل شده. هرچند بحث 
اصلی تغییر کتاب‌های مدارس یا تمرکز بر روی تغییرات 
نیســت. آنچه در این گزارش خواهید خواند، چگونگی 
پرداختن به نام‌ها و چهره‌هــای ادبی ایران در کتاب‌های 
مدارس اســت. به همین دلیل قریب بــه 30کتاب دوره 

تحصیلــی)از پایه‌های اول گرفته تا کتاب‌های فارســی 
تخصصی علوم انســانی( را انتخاب کردیم و گشتی در 
آن‌ها زدیم. شــاید برای‌تان جالب باشد بدانید که مثلا از 
شاعری نظیر شاملو چه تعداد شعر در کتاب‌های درسی 
است، شاید خواندنی باشــد بدانید از صادق هدایت چه 
چیزی در این کتاب‌ها آمده است، شاید بخواهید ببینید 
مثلا حافظ را چگونه معرفی کرده‌اند، از اشــعار عاشقانه 
سعدی چه غزلی را انتخاب کرده‌اند و... در هرحال با وجود 
رویکردهای سیاسی و اجتماعی و نوعی محافظه‌کاری در 

تدوین کتاب‌های درسی، بررسی این جنبه‌ها احتمالا برای 
خواننده این گزارش خواندنی خواهد بود. هرچند همچنان 
بر این باور هستیم که این گزارش به علت کثرت کتاب‌ها و 
گستردگی بحث، ممکن است ایرادهایی داشته باشد چراکه 
موضوع آن سرآغاز بحثی مفصل برای پایان‌نامه کارشناسی 
ارشد و دکترای زبان و ادبیات فارسی است و یک گزارش 
چندصفحه‌ای طبیعتــا گنجای آن نخواهد بــود. با این 
مقدمه سراغ کتاب‌های مختلف پایه‌ مدارس رفته‌ایم و از 
هرکدام‌شان نکاتی را سوا کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید. 

»هفت صبح« به مناسبت آغاز فصل مدارس، مروری دارد بر آنچه در کتاب‌های فارسی 
و نگارش و علوم و فنون ادبی کتاب‌های مدارس می‌گذرد. نکات جالب این گزارش را از 

دست ندهید...

پایه اول
         نکته  شاعر ترانه معروف مجموعه تلویزیونی »علی‌کوچولو« در کتاب اول دبستان.

         نوستالژی  ‌ صددانه یاقوت
برای دانش‌آموزان نسل اول انقلاب، متولدین اواخر دهه پنجاه و تمام دهه شصتی‌ها این شعر به‌شدت 
نوستالژیک است: »صددانه یاقوت، دسته به دسته/ با نظم و ترتیب یک‌جا نشسته« شعری در توصیف 
انار، سروده مصطفی رحماندوســت که هنوز هم در کتاب اول دبســتان حضور دارد و برای بچه‌ها 
خوانده می‌شود. هرچند کتاب اول دبستان نسبت به آن دهه‌ها تغییرات زیادی کرده و اشعار شاعران 
سرشناس کودک و نوجوان در آن فراوان است؛ ازجمله آثار شکوه قاســم‌نیا یا ناصر کشاورز. شکوه 
قاسم‌نیا را با ترانه »علی‌کوچولو« در کارتونی با همین عنوان به‌خاطر دارید؟ امید آهنگر و فرزانه کابلی 

در این مجموعه به شهرت رسیدند و بچه‌های سابق خوب آن‌ها را می‌شناسند. ناصر کشاورز هم برای 
والدین و بچه‌ها نامی آشناست؛ مجموعه »می‌می‌نی« از این شاعر کودک به چاپ‌های پی‌درپی رسیده 
و خیلی‌ها با نام و آثارش آشنا هستند. اما جنبه‌ای آموزشــی و فوق‌العاده مهم در کتاب اول دبستان 
درنظر گرفته شده که »راهنمای کتاب« است. در پایان کتاب، بخشی وجود دارد که والدین می‌توانند 
آن را مطالعه کنند و کتاب‌هایی را که معرفی شده برای کودک‌شان تهیه کنند؛ کتاب‌هایی که عنوان 

آن‌ها به همراه مؤلف و ناشر آمده است و راهنمای خوبی برای اولیاء به‌شمار می‌آید.

پایه سوم
         نکته   با نام ایرج‌میرزا کم‌کم آشنا شوید...

         نوستالژی  ‌  دهقان فدکار
داستان واقعی ریزعلی خواجوی یا همان کسی که او را به‌نام »دهقان فدکار« می‌شناختیم، هنوز هم در کتاب 
سوم دبستان وجود دارد. با این تفاوت که تلخیص شــده، ذیل بخشی با عنوان »فداکاران« آمده و تصویر آن 
هم تغییر کرده. اگر خاطرتان باشد در سال‌های گذشته ماجرای لباس به تن کردن تصویر دهقان فداکار در 
شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. اما این‌بار تدوین‌کنندگان کتاب‌های درسی ترجیح داده‌اند دهقان 
فداکار دیگر پیراهنش را برای نجات درنیاورد بلکه کلا تصویر مشــعل دست‌گرفتن و قطار را حذف کرده‌اند! 
جالب است بدانید ریزعلی خواجوی اهل میانه آذربایجان بود و همین دوسال پیش درگذشت. اما نکته دیگر در 
کتاب سوم دبستان، اولین حضور قیصر امین‌پور است که در کتاب‌های پایه‌ بعد، نام او را زیاد می‌بینیم؛ آنقدر 
که در ادامه خواهیم گفت چه انتقاداتی بر این تکرار وجود دارد. امــا از این موضوع كه بگذریم آوردن بعضی 
اشعار که به شکل ضرب‌المثل درآمده‌اند یا مشهور و مقبول شده‌اند هم از نکات جالب این کتاب درسی است؛ 
اشعاری نظیر »هر چه کنی به خود کنی« یا شعر معروف صائم کاشانی با این مطلع: »تو آفتاب وفایی خدا کند 
که بیایی/ فروغ دیده مایی خدا کند که بیایی«. اما مهم‌ترین نکته شاید آشنایی با نام ایرج‌میرزا است که از این 
پایه شروع می‌شود؛ با سه‌بیت در حمد و ثنای خداوند. نام او بعدها با اشعاری دیگر هم در کتاب‌های مدارس 

همچنان تکرار می‌شود که در ادامه خواهیم آورد.

پایه هشتم
         نکته   آشنایی با ویلیام شکسپیر، نزار قبانی، محمود درویش و... 

         نوستالژی  ‌  لنگ‌لنگان قدمی برمی‌داشت
تدوین‌کنندگان یک مثنوی اخلاقی دیگر را از ایرج‌میرزا در کتاب پایه هشتم آورده‌اند که سابقه حضور این چهره ادبی 
را در کتاب‌های مدارس در همین گزارش آوردیم اما به‌هرحال تکرار نام ایرج‌میرزا در کتاب‌های فارسی جالب توجه 
است. در این پایه تک‌بیت‌هایی از سنایی و صائب تبریزی و حافظ هم گنجانده شده تا سرآغاز آشنایی دانش‌آموز با 
این مفاخر ادبی باشد. اما چند نکته‌ای که باید به آن‌ها اشاره کرد، یکی انتخاب متنی است از میرجلال‌الدین کزازی 
که علاقه‌مندان ادبیات او را به سره‌نویسی و البته سره‌گویی می‌شناسند. نکته دوم حکایتی است که در مناظره بهلول 
و جنید بغدادی‌)عارف بزرگ قرن سوم( از کتاب »جامع‌التمثیل« نوشته محمد حبله‌رودی نقل شده؛ حکایتی که 
گویی مقام بهلول از آن عارف بزرگوار بالاتر جلوه داده می‌شود! البته دیوانگان عاقل یا عقلاءالمجانین در سنت ادبی 
و عرفانی ایران، حضوری پررنگ داشته‌اند و گاهی برای آن‌ها مقاماتی عارفانه تصویر شده است اما در اهمیت جنید 
بغدادی در مباحث عرفانی همین بس که یکی از فصل‌های کتاب »تذکره الاولیاء« عطار نیشابوری درباره آن است. 
درواقع علت انتخاب چنین حکایتی، بدون ذکر اهمیت جنید بغدادی چندان جالب نیســت. نکته بعدی شعری 
است که در دهه‌های گذشته از جامی در کتاب‌های مدارس وجود داشت و هنوز هم دارد: »خارکش پیری با دلق 
درشت/ پشته‌ای خار همی برد به پشت/ لنگ‌لنگان قدمی برمی‌داشــت/ هر قدم دانه شکری می‌کاشت...« در 
بخش ادبیات جهان این کتاب هم آوردن اشعاری از محمود درویش و نزار قبانی حائز اهمیت است. ضمن اینکه 
تدوین‌کنندگان برخلاف دهه‌های گذشته تصمیم گرفته‌اند دســت‌کم دانش‌آموز را با برخی چهره‌های بزرگ 
ادبیات جهان آشنا کنند؛ از جمله شکسپیر. فقط همچنان مشخص نیست چرا در کتاب نگارش این پایه، به جای 
شروع توضیح شعرهای نیما یوشیج، دوباره متن از او انتخاب شده‌ است؟ درواقع جای آن است که نیما به‌عنوان 

پدر شعر نو، در ذهن مخاطب این کتاب‌ها جا بیفتد.

»ای دیو ســپید پای در‌ بند/ ای گنبد گیتی ای دماوند«؛ این شعر از ملک‌الشعرای بهار در سال‌های 
گذشته هم در کتاب‌های درسی بود و شاید بعضی از شما آن را به یاد داشته باشید. اما در فارسی)3( که 
مشترک تمام رشته‌هاست، غزلی از حافظ تکرار می‌شود که سه‌چهاردهه است همچنان تکرار می‌شود 
و قصدی هم مبنی بر تغییر آن ندارند. شــعر »ای بی‌خبر بکوش که صاحب‌خبر شوی« به‌نظر نمونه 
خوبی برای معرفی حافظ به دانش‌آموزان نیست چراکه اگر توضیحات مناسب درباره آن داده نشود، 
اشعار مختلفی حول محور این غزل از حافظ خوانده نشود و در کل،‌ آموزگار به جهان‌بینی این شاعر 
بزرگ مسلط نباشد، دانش‌آموز گمان می‌کند حافظ یک شاعر تعلیمی صرف است! با این‌حال نکات 
قابل تأمل در این کتاب فراوان است. از آوردن متنی از پدر داستان کوتاه فارسی، محمدعلی جمالزاده و 
البته بخشی از رمان »ارمیا«ی رضا امیرخانی. رویکرد تدوین‌کنندگان کتاب‌های درسی در این مقطع 
بسیار پررنگ‌تر می‌شود و با انتخاب‌هایی که از متون معاصر انجام می‌دهند، کاملا نشان می‌دهند چه 
محدودیت‌هایی در اسم‌بردن از بعضی چهره‌های معاصر وجود دارد. هرچند که در بخش ادبیات جهان 
تلاش کرده‌اند مجموعه »هوا را من بگیر خنده‌ات را نه« اثر پابلو نرودا را نیز معرفی کنند. نکته بعدی 
تکرار »کویر« شریعتی و دوباره متنی از قیصر امین‌پور است که بارها و بارها نام او در کتاب‌های درسی 
آمده. اما مهمتر از همه این‌ها ادامه روند کج‌سلیقگی‌های تدوین‌کنندگان کتاب است. مثال نه چندان 
فوق‌العاده از فاضل نظری، شاعر جوان معاصر در کتاب علوم و فنون ادبی)3( می‌آورند و یک مثنوی 
هم از نیما یوشیج! اما آنچه قابل تأمل و نقد به‌نظر می‌رسد معرفی بلند سه‌چهره داستان‌نویسی معاصر 
محمدرضا سرشار، علی مؤذنی و سیدمهدی شجاعی است. معرفی این چهره‌ها به خودی خود ایرادی 
ندارد اما زمانی تعارض‌آمیز به‌نظر می‌آید که درباره نثر دوره معاصر همین چندخط را فقط در کتاب 
بیاوری: »داستان‌نویســی نوین با افرادی مانند صادق هدایت نویسنده »سگ ولگرد«، بزرگ علوی 
نویسنده »چشم‌هایش« و صادق چوبک نویسنده »تنگسیر«.... گسترش یافت... از دیگر چهره‌های 
می‌توان به تقی مدرسی، محمود اعتمادزاده، غلامحسین ســاعدی و جمال میرصادقی اشاره کرد. 
»همسایه‌ها«ی احمد محمود، »شوهر آهوخانم« علی‌محمد افغانی، »بره گمشده راعی« هوشنگ 
گلشــیری، »دهکده پرملال« امین فقیری...« درحالی‌که تمام علاقه‌مندان ادبیات داستانی معاصر 
می‌دانند که صادق هدایت به »بوف کور« نام‌آشناست نه »سگ ولگرد«، هوشنگ گلشیری به »شازده 
احتجاب« شهره است نه »بره گمشده راعی« و امین فقیری هم گرچه قابل احترام است اما نام او در 

کنار بزرگان ادبیات داستانی معاصر ایران قرار نمی‌گیرد! در کنار این‌ها تدوین‌کنندگان همچنان 
تلاش دارند جلال آل احمد را در ادبیات داستانی بســیار پیشروتر از چهره‌های دیگری که 

نام بردیم نشان بدهند که واقعیت جز این است. چون جلال را باید بیش از همه در جریان 

فکری و جایگاه او در جریان روشنفکری و ایستادن علیه آنچه خود بدان اعتقاد داشت، پیگیری کرد 
و الا در ادبیات داستانی، جایگاه او در قصه‌نویسی از بسیاری چهره‌های معاصر پایین‌تر به نظر می‌آید. 
تدوین‌کنندگان همچنین جمالزاده را که کم‌خطرتر به نظر می‌رسد، کنار نام جلال و سیمین دانشور، 
معرفی کرده‌اند و دوباره با محافظه‌کاری تمام سراغ شعر خیام رفته‌اند. در این کتاب)علوم و فنون ادبی 

3( یک‌بار دیگر هم تفقدی فرموده و از شاملو مثالی آورده‌اند! 
اما نکته قابل بحث آوردن متنی از کتاب »آن بیست‌و‌ســه نفر« نوشــته احمد یوسف‌زاده است. این 

کتاب خاطراتی فوق‌العاده درباره بچه‌هایی است که در جنگ اسیر شدند و آن‌ها را به زور 
و اجبار حتي نزد صدام بردند. فیلمی هم بر اساس آن سال‌های گذشته ساخته شد 

که جوایزی را در جشنواره فجر به همراه داشت. اما آیا صحیح است بخشی از 
متن این کتاب را بیاوریم و بنویسم: »متن زیر را بخوانید و ویژگی‌های زبانی، 
ادبی، فکری آن را بررسی کنید«! چون درست است که این کتاب خاطره، 

به‌شدت خواندنی و تأمل‌برانگیز است و حکایت از بخشی از تراژدی 
عظیم جنگ و مظلومیت رزمندگان ایرانی دارد اما 

ویژگی زبانی یا ادبی خاصی ندارد که برای 
چنین پرسشی انتخاب شده 

باشد. 

پایه نهم
         نکته   به تلخیص شازده کوچولو نگاه کنیم یا انتخاب غزل از پدر شعر نو؟!

         نوستالژی  ‌  تو را ای کهن‌بوم و بر دوست دارم
در کتاب پایه نهم برای اولین‌بار سه‌مصرع از مهدی اخوان ثالث، شاعر بزرگ معاصر آورده‌اند با 
این آغاز که: »تو را ای کهن‌بوم و بر دوست دارم...« همچنان البته در اهمیت اخوان ثالث سخنی 
به میان نمی‌آید. اما نکته تأسف‌بار این است که برای آشــنایی دانش‌آموز با نیما یوشیج، این‌بار 
شعری در قالب غزل از او انتخاب شــده: »در پیله تا به کی، بر خویشتن تنی؟« درحالی‌که نیما 
همانطور که تمام علاقه‌مندان شعر فارسی می‌دانند، پدر شعر نو است. درست است که او از سنت 
به فضای شعر نو رسیده اما اصرار تدوین‌کنندگان بر انتخاب متن و قالب‌های کهن برای معرفی 
نیما عجیب است. از نکات دیگر مهم این کتاب، سرآغاز معرفی حافظ برای دانش‌آموزان است که 
به‌هر‌حال خواندن اشعارش شاید برای نوجوانان دشوار باشد اما هر ایرانی ناگزیر باید با این شاعر 
بزرگ ایرانی، لسان‌الغیب فارسی، آشنا شــود. در ادامه شعر »کودکی از جنس نارنجک« نوشته 
محمد دهریزی دوباره به شعر آرش کمانگیر سیاوش کسرایی پیوند می‌خورد که همچنان بازهم 
نام شاعر نیامده اســت! اما نکته مهم دیگر در کتاب پایه نهم، شروع معرفی شهید سیدمرتضی 
آوینی برای دانش‌آموزان است که چندین متن از او در کتاب‌های پایه‌های مختلف انتخاب شده. 
با این‌حال اگر انتقادی به انتخاب غزل از نیما یوشیج داشتیم، باید گنجاندن تلخیصی از داستان 
شــازده کوچولو، اثر اگزوپری را هم به فال نیک بگیریم که قدیم‌ها هیچ صحبتی از او نبود و چه 

بهتر که در کتاب‌های درسی آمده. 

ردپای فروغ و شاملو و ایرج میرزا

پایه دوم
         نکته   آشنایی بچه‌ها با افسانه‌های معروف آلمانی »برادران گریم«.

         نوستالژی  ‌  ای نام تو بهترین سرآغاز
»ای نام تو بهترین سرآغاز/ بی نام تو نامه کی کنم باز؟« این شعر نظامی را خیلی 
از ما در دیوان این شاعر بزرگ ایرانی جست‌وجو نکرده‌ایم؛ بلکه احتمالا از طریق 
کتاب‌های درسی به‌خاطر داریم. شعری که هنوز هم در کتاب دوم دبستان آورده 
شده. هم‌زمان در کتاب دوم دبستان، بازنویســی‌هایی هم اضافه شده؛ ازجمله 
ماجرای روباه و خروس که بازنویسی آن از متن کلاسیک »مرزبان‌نامه« توسط 
مرحوم مهدی‌ آذریی‌زدی انجام شده؛ همان نویسنده معروف کتاب »قصه‌های 
خوب برای بچه‌های خوب«. از بازنویسی‌های دیگر هم یکی از حکایات گلستان 
در باب ســوم آمده؛ ماجرای پزشکی که نزد حضرت رســول)ص( آمد و گلایه 
کرد در این دیار کســی بیمار نمی‌شــود؟ نکته جالب در این کتاب درســی اما 
تصویرگری‌هایی است که از آرامگاه‌ها یا مکان‌های مشهور انجام شده؛ از مقبره 
فردوسی گرفته تا حافظ، ارگ بم، بیســتون کرمانشاه، تخت جمشید در فارس 
و حتي برج میلاد. دیگر نکته کتاب اینجاســت که کم‌کم حضور پررنگ ادبیات 
ترجمه را در آن می‌بینیم. نه اینکه متن خاصی از جهان انتخاب شــده باشد. در 
پایان کتاب، در بخش راهنمای مطالعه بیشتر، کتاب »قصه‌هایی از افسانه‌های 
برادران گریم« معرفی شده که جالب به‌نظر می‌رســد؛ کتابی مشهور براساس 

افسانه‌های آلمانی‌ كه آثار سینمایی زیادی هم از آن تهیه شده.
پایه چهارم

         نکته   شعر آرش کمانگير سیاوش کسرایی بدون ذکر نام شاعر در کتاب چهارم دبستان آمده است!
         نوستالژی  ‌  باز باران با ترانه

ماجرای روباه و زاغ و ترفند روباه برای فریفتن زاغ را همه به‌خاطر دارید. به‌هر‌حال این یکی از اشــعار 
حبیب یغمایی است که به‌شدت معروف شد و هنوز هم در کتاب درسی حضور دارد. اما نکات مختلفی 
در کتاب چهارم دبستان پیدا می‌کنید که هرکدام قابل تأمل هستند؛ ازجمله بازنویسی شعر معروف 
آرش کمانگیر، اثر ســیاوش کسرایی که البته نام شاعر را در پایان شــعر نیاورده‌اند! هرچند که نام او 
در نمایه کتاب موجود اســت. طبیعتا رویکرد سیاسی شــاعر، موجبات حذف نامش در پایان شعر را 
برای تدوین‌گران فراهم آورده اما... بگذریم... نکته دیگر تکرار شــعر معروف گلچین گیلانی است که 
خیلی‌ها شاید حتي با ملودی آن هم آشنا باشند؛ »باز باران با ترانه« که بعدها خسرو شکیبایی آن را در 
فیلم »خواهران غریب« در نقش یک موزیسین به بچه‌ها یاد می‌داد. نکته دیگر آوردن شعر »علی ای 

از شهریار و شعر معروف »لطف حق« پروین اعتصامی است؛ شعری روایی در همای رحمت« 
ماجرای سپردن موسي به آب و.... اما باز‌هم در این کتاب به نام ایرج‌میرزا 
برمی‌خوریم با ماجرای شیر و موش و شعری که اینطور آغاز می‌شود: 
»بود شیری به بیشه‌ای خفته...« از قصه‌های معروف هم ماجرای 
»خرچنگ و مرغ ماهیخوار« کلیله و دمنه بازنویسی شده است 
که کارتونی هــم در دهه هفتاد از آن تهیــه و از تلویزیون 

ایران پخش شد.

پایه هفتم
         نکته   قسمت‌هایی از »کویر« دکتر علی شریعتی که در کتاب‌های درسی فراوان تکرار شده است...

         نوستالژی  ‌  قصه‌های مجید
در کتاب پایه هفتم مدارس، متنی از »کویر« دکتر علی شریعتی به‌عنوان یک نمونه باکیفیت ادبی آمده است که البته متنی زیبا و خواندنی است. 
مشکل اینجاست که تکرار چندباره انتخاب از این متن در پایه‌های بعدی، شاید این پرسش را به‌وجود بیاورد که به‌نظر آیا بهتر 
نیست تنوع انتخاب متون را بالاتر ببرند؟ اما از این نکته که بگذریم همچنان نام قیصر امین‌پور هم یکی از پرتکرارترین 
نام‌ها در کتاب‌های مدارس است. آنقدر که شاید اگر خود ایشان زنده بود، به این میزان تکرار و نمونه و مثال 
از آثارش رضایت نمی‌داد! تدوین‌کنندگان اما تک‌بیت‌هایی از بیدل دهلوی، عطار، جامی و اقبال لاهوری 
هم آورده‌اند که سرآغاز آشنایی دانش‌آموز با آثار این مفاخر ادبی باشد؛ به‌ویژه بیدل دهلوی که قبل از این 
پایه یعنی پایه هفتم، هنوز نامی از او نبود. آثاری از نام‌هایی نظیر نادر ابراهیمی هم به‌تدریج در کتاب‌های 
آموزشی فارسی و نگارش پررنگ می‌شــود. اما نکته قابل تأمل آوردن حکایتی فوق‌العاده از بایزید بسطامی به نقل از کتاب 
»بستان العارفین« است که با بعضی تفکرات رسمی شاید قرابت چندانی نداشــته باشد. ضمن اینکه در بخش »سفرنامه‌نویسی«، 
این بار از »قصه‌های مجید« اثر معروف هوشنگ مرادی کرمانی، بخشی انتخاب شده که اکثر مخاطبان با نام و آثارش آشنا هستند. اما 
متن جالب این کتاب، متنی است نوشته محمدحسن حسینی درباره نیما یوشیج سر کلاس نظام وفا که حتي برای بزرگسالان هم 

خواندنی است. 

پایه اول
شعرهای زیادی از 
شاعر ترانه معروف 

»علی‌کوچولو، این مرد 
کوچک«  در کتاب‌های 

پایه‌های ابتدایی آمده 
است.

 
پایه دوم

جالب است که در کتاب 
دوم دبستان بچه‌ها را 
با افسانه‌های معروف 

آلمانی »برادران گریم« 
آشنا می‌کنند.

پایه سوم
از ایرج‌میرزا هم شعری 

در این پایه آمده و 
جالب است بدانید که 
بارها هم در پایه‌های 
بعدی تکرار می‌شود.

پایه چهارم
شعر آرش کمانگير 

سیاوش کسرایی بدون 
ذکر نام شاعر در کتاب 

چهارم دبستان آمده 
است!

پایه پنجم
»ای ایران، ای سرای 

امید« سروده هوشنگ 
ابتهاج)سایه( در کتاب 
پنجم دبستان هر کسی 

را یاد صدای استاد 
شجریان می‌اندازد...

پایه ششم
داستانی از محمدرضا 
سرشارکه با رویکرد 

خاص خود همیشه 
منتقدانی داشته و دارد، 
در کتاب این پایه آمده.

پایه هفتم
تدوین‌کنندگان 

کتاب‌های فارسی 
و نگارش شیفته 

»کویر« دکتر علی 
شریعتی هستند و بارها 

قسمت‌هایی از آن را 
آورده‌اند. 

پایه هشتم
خوب است بچه‌ها با 
نام‌هایی نظیر ویلیام 
شکسپیر، نزار قبانی، 

محمود درویش و دیگر 
شاعران جهان هم 
آشنایی پیدا کنند. 

پایه نهم
آوردن متنی 

بازنویسی‌شده از 
»شازده کوچولو«ی 

اگزوپری، یکی 
از کارهای جالب 

نویسندگان کتاب‌های 
درسی در این پایه است. 

پایه دهم
تدوین‌کنندگان گویا 

ترجیح می‌دهند چندان 
اسمی از خیام برای 

بچه‌ها نیاورند!

پایه یازدهم
دانش‌آموزان بهتر است 

با شاملو، فروغ فقط در 
حد یکی دو بیت در کل 
کتاب‌های درسی آشنا 

شوند!

پایه دوازدهم
در کل کتاب‌های 

درسی، تمام حرفی که از 
صادق هدایت، هوشنگ 
گلشیری، احمد محمود 

و نویسندگانی از این 
دست، آمده در حد یک 

پاراگراف هم نیست!

پایه دوازدهم
         نکته   صادق هدایت نویسنده »سگ ولگرد«!

         نوستالژی  ‌  ای دیو سپید پای در بند

شعر معروف »روباه و زاغ« سروده 
حبیب یغمایی سال‌هاست که در کتاب 
دبستانی‌ها همچنان وجود دارد

طرحی بر اساس قصه ضحاک 
ماردوش که همراه با ابیات 

شاهنامه فردوسی در کتاب 
پایه نهم آمده است
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